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یادداشت

 بازتولید شوراها

آنچه امروز ذیل مفهوم شورا از قوانین اساسی  �
برمی آید اصطلاحی برای نهادی نوین است که از 
آشــنایی ایرانیان با مظاهر تمدن جدید و تحولات 
پس از انقلاب صنعتــی در جوامع غربی حاصل 
و ســپس ازسوی ما اخذ شده اســت. شوراها به 
طور مشــخص از جریانات منجر به مشــروطه و 
نضج گیری حرکت منســجم و تشــکیلاتی اقشار 
نخبــه جامعه آن روز ایران بــرای ایجاد تحول و 
اصلاح بر آمده اســت. در نتیجه شــورا مفهومی 
جدید براي بیــان عمل نمایندگی مردم ازســوی 
نهادهــای محلــی و قانونــی بــرای فعالیت به 
موازات ساختار قدرت به  منظور گسترش دخالت 
مردم در امور دولت و پیشگیری از تك رأیی است؛ 
بااین حال، ایــن واژه دارای مفهومی اعتقادی در 
فرهنگ اسلامی اســت که در تطابق آن مفاهیم 
اعتقادی با وضعیت جدید اســتفاده و از ســوی 
علمــا و جامعه اســلامی برآن صحه گذاشــته 
می شــود و بنابراین به تعمیق و نزدیکی این فکر 
به عمل کمک شــایان کرده اســت. در میان آیات 
قرآن کریم دو آیه وجود دارد که به طور مستقیم 
به امر شــورا و مفهوم جزئی تر آن، مشاوره، اشاره 
دارد: ۱- «و شــاورهم فی الامــر» و ۲- «و امرهم 

شوری بینهم».
این آیه ها دربرگیرنده دو مفهوم است؛ نخست 
مشــورت در امور جــاری و این معنای مشــورت 
به تمامــی کارها که رجوع بــه متخصص در آن 
لازم است ســرایت می کند؛ معنی دوم دلالت بر 
عملی جمعــی دارد که در انجام امــور، افکار و 
آرای یکدیگــر را روی هم ریخته و فکر جامع تری 
را حاصل می کند. به اســتناد آیه های مزبور پیامبر 
دســتور داشــت تا با امت و مؤمنان مشورت کند 
و چنیــن نیز می کرد. با تمام ایــن اوصاف نظر به 
وقایعی که پس از رحلت ایشــان رخ داد مبحث 
شــورا مجال نیافت تا همچون بســیاری از موارد 
ســیره آن حضرت که تبدیل به ســاختار شد و در 
نظــام حکومتی جایــگاه ویژه اي یافــت، نهادینه 
شود؛ بنابراین در اثنای تاریخ صرفا بنا بر ضرورت 
در برهه هایی تشــکیل و مجدد برچیده می شــد 
کــه عمده تریــن آن مشــورت در جنگ هــا بود. 
به این ترتیــب تــا تاریخ معاصر این آیات و ســیره 
پیامبر جز در مفهوم مشــورت کردن با متخصص 
یا شــور در امور مهم مانند اتخاذ تاکتیک جنگی، 
قالب دیگری به خود نگرفت و درخصوص شــور 
و مشورت به شــکل انتخاب نماینده که پدیده ای 
جدیــد در قرون اخیر اســت با مســاعی علما و 
اندیشــمندان در صد واندی ســال اخیــر به ویژه 
پــس از انقلاب اســلامی و با بازتولیــد مفهومی 
آن در قالــب نهادهای نوین ازجمله شــوراهای 
اسلامی کشــوری، توانست شکل جدیدي به خود 
گیرد. همین طور آنچه در بیان شــرایط افراد برای 
مشورت و شور در متون دینی آمده است -ازجمله 
صالح و متخصص فن بودن- در انتخاب اعضای 
شورا نیز از اهم واجبات است که در این بازآفرینی 
مفاهیــم دینی نیــز آن را تأیید می کنــد. امید که 
شــوراها بتوانند با ورود افراد درســتکار و دارای 
تخصص بــه آن تضمین کننده وجه مردمی نظام 
شــوند و خط ارتباطی مطمئن بــرای اعمال نظر 
مردم در تصمیم گیری های کشــور از طریق ارائه 
پیشــنهادها به رده های اجرائی کشــور در سطح 
روســتا، شهر، بخش، شهرستان، استان و از طریق 
شورای عالی استان ها در سطح ملی برای پیگیری 

امور محلی باشند.

نگاه

فرهنگ شهرنشینی
 ضرورت مدیریت شهری

 ترافیک ســنگین و آلودگــی نفس گیر روزهای 
گذشــته در تهران، یک بار دیگــر توجه و حواس 
مســئولان و غیرمســئولان در این کلان شهر را به 
خود جلب کرد. بارش بســیار انــدک برف و باران 
ســه هفته پیش تهــران، اگر باعث مسدودشــدن 
سرســام آور خیابان هــا و معابر شــهری در تمام 
نقاط تهران شــد؛ این بار اما موجبات گشوده شدن 
باب مســئولیت پاســخ گویی بالاترین مسئولان و 
دســت اندرکاران مربوطه و در صدر آنها شهردار، 
فرمانــده پلیس راهور و شــورای شــهر تهران را 
فراهم کرد.  همانند  میلیون ها شهروند تهرانی که 
امیدوارانه به اخبار مذاکرات شــورای شهر گوش 
ســپرده و مشــتاقانه ابداعات و ابتــکارات آنها را 
برای یافتن چاره و گشایشــی در این گره کور انتظار 
می کشیدم، با شنیدن نظرات و گزارش های منتشره 
بیش از پیش ناامید و متأســف شدم؛ چراکه جناب 
شهردار و فرمانده محترم راهور و نمایندگان مردم 
تهران، در شــورای شــهر به تکرار همان دلایل و 
براهین قبلی پرداخته و بیشتر به تشریح و توصیف 
علل سنگینی و بی نظمی ترافیک شهری پرداخته 
و از ارائه راه حل و نســخه درمان بازماندند.  همه 
آنهایــی که مســئولیت تأمین نظــم و آرامش در 
تهــران را برعهده دارند، کوتاهــی و ناتوانی خود 
را در انجــام وظایــف و مســئولیت های خطیر به 
گردنِ مردم و ســایر نهادها و ســازمان ها انداخته 
و خویــش را بری از هرگونــه بی تدبیری و ضعف 
در مدیریت دانســتند و چه بســا در میانه این دعوا 
از تسویه حســاب های قدیمی نیز حذر نکردند... . 
از آنچــه در خلال گفت وگوهای ردوبدل شــده که 
در رسانه ها منتشر یا در ســیما به نمایش درآمد، 
این گونه اســتنباط شــد که برخــی عوامل مهم و 
بدیهی اصلا به ذهن مبارک حضرات خطور نکرده 
و در جایگاه رفیع مقامات یادشــده شــرف حضور 
نیافته اســت. فارغ از آنکه مقامات مسئول تقصیر 
ترافیــک تهران را متوجه برف و بــاران ناگهانی یا 
کثرت تعــداد خودروهــای شــهری و میهمانان 
ناخوانــده شهرســتانی کــه بدون هیــچ ضابطه 
و کنترلــی خیابان های شــهر را عرصــه جولان و 
کســب وکار خود ســاخته اند یا تخلفات رانندگان 
و راکبــان قانون شــکن، می داننــد و نهایتــا چاره 
را در افزایــش جریمه یا محدودســازی آســایش 
شــهروندان مي یابنــد؛ توصیه می شــود از برخی 
اندیشمندان و صاحب نظران و جامعه شناسان نیز 

برای مشارکت در این مباحث بهره مند شوند. 
گام اول: فرهنگ سازی مدنی 

یکی از مهم ترین عوامل در ایجاد و ترویج نظم در 
جامعه، «فرهنگ سازی مدنی» است که متأسفانه در 
مدیریت شهری تهران کمتر محلی از اعراب داشته و 
مغفول مانده و بسیار ســاده انگاشته شده است. آیا 
هرگز شــهرداری و پلیس راهور و دیگر مســئولان و 
مدیرانی که با زندگی روزمره مردم سروکار دارند، برای 
ترویج و توسعه فرهنگ استفاده از وسایل حمل ونقل، 
رانندگی منظم و احترام به حقوق دیگر شــهروندان 
و... به ابزاری بیش از نصب چند پلاکارد بی خاصیت 
و گمشده در لابه لای دیگر پلاکاردهای تبلیغی تجاری 
اندیشــیده و در حوزه تعلیمات بنیانــی به کودکان و 
نوجوانان از ســطح نمایش «پلیس کــودکان» فراتر 
رفته است؟؟ آیا آموزشگاه های تعلیم رانندگی نسبت 
به تعلیم فرهنگ درســت راندن و رعایت نظم و ادب 

رانندگی، تکلیف و دستورالعملی دارند؟؟ 
ادامه در صفحه ۱۷

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

پیچ ومهره ۶- جامه صاف کن- سبوکش- برای بیان 
درد و آزردگــی به کار می رود ۷- تخم مرغ خارجی- 
نفس سرزنش کننده- از محلات قدیمی شمال تهران 
۸- خجسته- بسیار شکمو- شهری در سوریه- آزاد 
۹- چین ملــی- اجاره بهــا- کاروان ۱۰- جوانمرد- 
موشــواره کامپیوتــر- قطــب مثبــت ۱۱- قهرمــان 

تروا- کتابی معتبر در حوزه عاشــوراپژوهی- زادگاه
۱۲- شــهر بی دفاع- گنج- آتش ســوزی ۱۳- شــهر 
آرامگاه شــیخ حسن جوری- ابزار میخ کوبی- حیران 
۱۴- چلیک- نویســنده نامــدار ادبیات روس و خالق 
رمــان بــرادران کارامــازوف ۱۵- پارچه ابریشــمی 

نقش دار- پشیمانی- نوعی چاپ. 

افقی: 
تکــرار  مباهات کــردن-  میانجیگــری-   -۱   
حرفــی ۲- دریا- متنافر- اســلحه ســامورایی ها 
۳- هنرپیشــه- گل شــب بو- شــهری در یونــان 
۴- دشــمن سرســخت- خــودداری از پرداخت 
پول حواله- مادر ۵- رودی در روســیه- دوستی 
و محبــت- روز بعد ۶- قلوه- محوطه ورزشــی 
سرپوشــیده- ظرف نوشــیدن مایعات ۷- همراه 
متــل- چربــی شــیر- متخصــص در کارهــای 
ســاختمانی ۸- رنــگ موی فــوری- از ملزومات 
خوشنویســی- آهنگر انقلابی-  هــزار کیلو ۹- از 
خواهران برونته- چند حرف– کشــور آفریقایی در 
همسایگی لیبی و سودان ۱۰- شرکتی که سرمایه 
آن متعلــق به چند نفر اســت- ورم- فیلســوف 
۱۱- نــوزاد- دورتریــن- آلیاژی از مــس، نیکل و 
روی ۱۲- پیامبــر خوش صدا- ســتاره دنباله دار- 
صدای پنچری ۱۳- مســجدی با دیوارهای سرخ 
در پاکســتان- کلاه پادشــاهی- از الحــان باربــد
۱۴- طمأنینــه- پیــرو دین موســی (ع)- خوردن
۱۵- تیره و کدر- واحدی نظامی- اهل تاجیکستان. 

عمودی: 
 ۱- مایه عذاب و دردسر- سقف دهان- زمین پر 
از ســنگ ۲ – بازیگر خانم فیلم «وارونگی»- رسوم 
و باورهای پذیرفته شده جامعه ۳- هنر فرنگی- از 
باشگاه های فوتبال فرانسه- قهرمان ملی آفریقای 
جنوبــی ۴- همــراه عــروس- علم طلســمات- 
فــراوان،  جنگلــی-  درختــان  از   -۵ مگابایــت 
بسیار- حلقه فلزی یا پلاســتیکی جهت توزیع بار 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.

17
23

کو 
ودو

ل  س
ح

جدول 2726

سخت 1724 سودوکو

سودوکو 1724

ت
سخ

وکو
سود

ل  
ح جدول 2727  �  طراح: بیژن گورانى

صدرا محقــق: اصفهان در همه ســال های گذشــته، 
هم زمان که به عنوان یکی از جذاب ترین شهرهای ایران 
به لحاظ گردشــگری معروف و معروف تر شــده است، 
نامش با خبرهای تخریب میراث فرهنگی و طبیعی نیز 
هر روز بیشــتر گره خورده است. از ماجرای دنباله دار و 
طولانی برج جهان نما که نزدیک بود نقش جهان را از 
فهرست آثار ثبت شده جهانی خارج کند تا خشک شدن 
زاینده رود و عبور مترو از مســیر اصلی ترین آثار تاریخی 
مهم این شــهر. به این ســیاهه، باید تغییر هویت تمام 
و کمال کوه صفه، اصلی ترین بلندی واقع شــده در این 
شــهر را هم اضافه کنیم؛ کوهی در نزدیک ترین فاصله 
به مرکز شــهر اصفهان که از ۱۵ ســال پیش به این سو 
از منطقه ای طبیعی و دســت نخورده به یک تفرجگاه 
مصنوعی و شــهری، تغییر کاربری داده شــده اســت. 
مســئولان شــهری اصفهان نیز در خلال این ســال ها 
بــا هرچه در توان داشــته اند، در این کوه دســت کاری 
کرده انــد، هــم تاریخی و هــم طبیعــی. از تله کابین و 
فروشــگاه و پارک و پارکینگ گرفته تا تغییر در پوشــش 
گیاهــی طبیعــی این کوه. کــوه صفه در جنوب شــهر 
اصفهان و با دو قله شمالی و جنوبی، به دلیل نزدیکی 
به شــهر و برخورداری از ارتفاع مناســب و تنوع پستی 
و بلندی ها و صخره های عظیم، شــرایط مطلوبی برای 
فعالیت های ورزشــی همچون پیــاده روی، کوه پیمایی، 
تپه نوردی، کوه نوردی و ســنگ نوردی دارد. اما اقدامات 
انجام شــده نه تنها احتمــال بروز حــوادث را افزایش 
خواهد داد، بلکه ســرعت فرسایش کوهستان را بیشتر 

و تعادل اکولوژیک منطقه را مختل می کند. 
در اعتراض بــه همین دســت کاری و تغییراتی که 
در این کوه اعمال شــده انجمن دوستداران اصفهان، با 
نوشتن نامه ای خطاب به شهردار اصفهان، به این ماجرا 
واکنش نشــان دادند. این بخش هایــی از نامه اعضای 
این انجمن اســت: «کوهســتان صفــه از دیرباز دارای 
جاذبه های گردشــگری طبیعی فراوانی بوده است، اما 
امروز کمتر گردشگری برای دیدار از این جاذبه ها به کوه 
صفــه می آید و چشــم اندازهای روح بخش این میراث 
طبیعی رفته رفته جای خود را به رستوران، کافی شاپ، 
چایخانه، پارک  بادی، شــهربازی، پارکینگ، باغ  وحش، 
سالنِ بولینگ، سالن آمفی تئاتر و دو خط تله کابین داده 
است. پارک کوهستانی صفه همواره زیستگاه گونه های 
جانوری متنوعی بوده است، اما به واسطه دخالت های 
جبران ناپذیر در زیســتگاه طبیعی، از جمله اســتفاده از 
نورافکن هــای پرقدرت در شــب و نصــب بلندگوهای 
قوی، جمعیت ایــن گونه های جانــوری کاهش یافته، 
امــا در مقابل با احداث باغ  وحش حیوانات علف خوار، 

عملا جانوران در بند کشــیده شــده اند. متأســفانه به 
واسطه پارک ســازی غیرعلمی، پوشــش گیاهی بومی 
صفه جای خــود را به  هزاران اصله درختان غیربومی، 
وارداتی و زینتی داده است. این گونه های دست کاشت 
و همیشه ســبز در رقابــت با گونه هــای بومی، عرصه 
طبیعی را بر گیاهان بومی تنگ کرده و بســتر نامناسبی 
بــرای گونه هــای بومی جانوری منطقه شــده اســت. 
همچنین کاشــت گیاهان در شــیب های بالادســت و 
نزدیک بسترهای سنگی به هوازدگی و تشدید خردشدن 
سنگ ها و فرسایش خاک خواهد انجامید. این اقدامات 
در حالی انجام شــده است که شــهرداری با همکاری 
سازمان حفاظت محیط زیست می توانست با حفاظت 
از زیســتگاه طبیعی این گونه های جانــوری، از هرگونه 
دست اندازی به محل زندگی آنها ممانعت و کوهستان 
صفه را به محیطی مناسب برای پرنده نگری و تماشای 
جانــوران آزاد در زیســتگاه طبیعی خــود تبدیل کند و 
الگویی ارزشــمند از اکوتوریســم برای علاقه مندان به 

حیات وحش، ارائه کند».
این در حالی اســت که مسئولان شــهری اصفهان 
ادعــا می کننــد تغییر پوشــش گاهی صفه و کاشــت 
درخت روی این کوه باعث بهبود و تلطیف هوای شــهر 
اصفهان خواهد شــد، اما دکتر مهدی بصیری، اســتاد 
اکولوژی دانشــگاه صنعتی اصفهان، این موضوع را رد 
می کند، او چندی پیش دراین باره به ایســنا گفت: «نوع 
درخت کاری روی کوه صفه هیچ تأثیر یا نقشی در هوای 
اصفهــان ندارد؛ چراکه جهت بادها عموما در اصفهان
غربی – شــرقی و  شــرقی - غربی اســت و برای شهر 
هیچ فایده ای ندارد. این درخت ها باید در بافت شهری 
تنیده شــود تا تأثیرپذیر باشــد. اگر هزینــه ای که صرف 
درخت کاری در کوه صفه شده در چهارراه ها و فلکه ها 
و برای تشــویق به درخت کاری در خانه ها می شد، تأثیر 
بیشتری داشت. مســئله کوه صفه مسئله منظر است؛ 
چراکه طبیعت این منطقه و اقلیم آن دچار تغییر شده 
است. درخت هایی در این منطقه کاشته ایم که متعلق 
به آن نبــوده و در واقع نوعی پارک مصنوعی که در آن 
ســاختمان ها در حال رشد هستند، ایجاد کرده ایم. حالا 
کوه صفه از حالت طبیعی خود خارج شــده و راه های 
متعددی برای رسیدن به قله وجود دارد و کوهپیمایی 
زیادی برای این منظور احتیاج نیســت. رستوران و هتل 
در حال ســاخت در آن منطقه نیز نشــان می دهد کوه 
دیگر تبدیل به شــهر شــده و این منطقه که قبلا معنی 
کوه مــی داد، الان فقط یک منطقه تفرجگاهی اســت 
و دیگــر معنــای کوه نــدارد. صفه امروز یــک منطقه 
مصنوعــی و دست ســاز محســوب می شــود و مردم 

برای رســیدن به طبیعت بکر، نیازمند مســافرت ۵۰ تا 
۶۰ کیلومتری شــده اند و از صفه دیگر به عنوان منطقه 

طبیعی نمی شود نام برد».
طبق گفته های این اســتاد اکولوژی نکته اساســی 
مســئله صفه، آب اســت. آن هم در شــرایطی که در 
حوضه زاینده رود ۹ ماه خشک سالی وجود دارد و ۲۶۰ 
کیلومتر از ۴۰۰ کیلومتر مســیر رودخانه همواره خشک 
اســت. او معتقد اســت در این شــرایط نباید آب را به 
ورودی کوه بــرای درخت کاری پمپ کنیم. ما با این کار 

آبخوان های زاینده رود را خشک می کنیم. 
این بخــش دیگــری از گفته هــای آقــای بصیری 
دراین باره اســت:  «پوشــش خاص گیاهی کوه را از بین 
برده ایم و پوشش دست ســاز را بر آن تحمیل کرده ایم! 
این در حالی اســت که از همین مناطق، در کشــورهای 
دنیا به عنوان محل گیاه شناسی و پارک طبیعی استفاده 
می کننــد و آن را بــه عنوان زیســتگاه به مردم نشــان 
می دهند. امروز پازن های کوه صفه و گوشت خوارانی را 
که در گذشته در آن زندگی می کرده اند، فراری داده ایم 
و از پرندگان این زیستگاه نیز چیزی باقی نمانده است». 
دســت کاری ها در وضعیت طبیعی کوه صفه حتی 
واکنش محیط زیست این اســتان را نیز به دنبال داشته، 
در همین زمینه حمید ظهرابی، مدیر کل محیط زیســت 
استان اصفهان، به مهر گفته است: «ما خارج از مناطق 
حفاظت شــده، عملا در حوزه مربوط بــه فعالیت های 
توسعه ای خیلی مسئولیت و دخالت مستقیم نداریم؛ اما 
بــا توجه به اینکه این طرح ها بایــد حتما در کمیته های 
بین بخشــی تصویب و اجرا شــود، حتی اگر در محدوده 
قانونی شــهر باشد باز هم این اقدامات باید با ملاحظات 
بیشــتری انجام شــود. تغییراتی که آنجا در اکوسیستم 
شکل می گیرد و حساسیت های محیط زیستی باید بیشتر 
مــورد توجه قرار بگیــرد. با این حال متأســفانه ما از نظر 
قانونی نمی توانیم جلوگیری و ممانعتی داشــته باشیم؛ 
اما منطقی است که چنین طرح هایی با لحاظ کردن همه 

شرایط و مسائل محیط زیستی انجام شود.»
دســت کاری ها و تغییر چهره کــوه صفه البته فقط 
دامــن شــرایط طبیعــی این کــوه را نگرفــت، منطقه 
کوهستانی صفه به لحاظ ارزش های تاریخی و فرهنگی 
نیز واجد نشانه ها و آثار تاریخی ارزشمندی بوده که در 
خلال تغییرات اعمال شــده این بخش ها نیز دستخوش 
آســیب و تغییرات گســترده و جدی شــده اســت. این 
نقطه از اصفهان یکی از بزرگ ترین قلعه های باســتانی 
کشور یعنی «شــاهدژ» را در خود جای داده که در این 
مدت آســیب های پرشــماری را دیده است. موضوعی 
که منجر به بــروز نگرانی های جدی برای تعداد زیادی 

از شــهروندان و فعالان فرهنگی - اجتماعی اصفهان 
شده اســت. برهمین اســاس آنها دســت به کار نوشتن 
نامه ای سرگشــاده خطــاب به رئیس ســازمان میراث  
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری کشــور شده اند 
و از او خواســته اند به این موضــوع ورود کند. در نامه 
ایــن فعالان شــهر اصفهان کــه متــن آن را در اختیار 
«شرق» قرار داده اند، آمده است: «طی چند سال اخیر، 
دســت اندازی به «منطقه کوهســتانی صفه» اصفهان 
که یکی از بزرگ ترین قلعه های باســتانی کشور، یعنی 
«شــاهدژ» را در خود جای داده، نگرانی صاحب نظران 
و شهروندان علاقه مند به ارزش های طبیعی- فرهنگی 
را در پی داشــته اســت. شــاه دژ جزئی از یــک بافت 
ارتباطی - امنیتی پراکنده بــر کوه های اطراف اصفهان 
بوده اســت و احیای کارشناسی شده بناها و مسیر پیاده 
دسترســی به آن، می تواند فرصتی بــرای ثبت جهانی 
و جذب گردشــگر باشــد؛ ولی با وجود ثبت ملی، هنوز 
تعیین حریم و حراســت از عرصه باســتانی آن توسط 
مرجع ذی صلاح صورت نگرفته و این کم لطفی، زمینه 
اقدامــات عمرانی بدون رعایت حرمت و ســلامت آن 
شده است. در پی تخریب بخشی از دیوار قلعه با نصب 
پایه هــای تله کابین، علاوه بر اظهار نظر عجیب مدیر کل 
میراث فرهنگی استان اصفهان و معاون او که موضوع 
را به جــای تخریب، جابه جایی تعدادی ســنگ عنوان 
کردنــد و مدعی تعامــل مثبت با شــهرداری اصفهان 
شدند و با وجود دســتور قضائی توقف پروژه تله کابین، 
عملکرد دست اندرکاران از جمله درخت کاری و اعلام 
تصمیمات و طرح های آتی در جوار شــاه دژ، نشــان از 
عزم آنها برای ادامه ساخت وسازها و تبدیل آن محوطه 
به محل کســب بــا بهانه فرهنگی دارد». در قســمتی 
دیگر از این نامه نیز به این شــرح نکاتی پرداخته شــده 
اســت:  «حفاری و نوسازی شــتاب زده بخشی از بقایای 
باستانی توسط سازمان نوســازی و بهسازی شهرداری 
بدون مجوز پژوهشــکده باستان شناســی کشور، نه تنها 
نمونــه ای نادرســت از رفتار با محوطه های باســتانی 
برای شــهروندان به نمایش گذاشــته، بلکه متأسفانه 
تمجید مدیریت میراث فرهنگی اصفهان را نیز به همراه 
داشــته اســت. روال فعلی با ادامه غفلت شهروندان 
و مســئولان، قلعه باستانی شــاه دژ را تبدیل به بازاری 
شــلوغ و ناهماهنگ خواهد کرد و بی شک برای برخی 
مدیران در ســایر شــهرها نیز الگو و بهانه درآمدزایی با 

تغییر کاربری افراطی بناهای تاریخی خواهد بود».
نویســندگان نامه در ادامــه نیز با اشــاره به موارد 
قانونی نوشته اند:  «از آنجا که میراث فرهنگی و طبیعی 
متعلق به تمامی آحاد مردم و ســایر نســل های آینده 
و امانتی از ســوی ایشان نزد دولت اســت و به استناد 
قوانین موضوعه، اصول «هشــتم» و «هشتادوســوم» 
قانون اساسی و نظریه حقوقی شــماره ۳۰۰۸/۷ اداره 
کل امــور حقوقی قــوه  قضائیه که اعتــراض به تعدی 
نســبت به امــوال را حق هریک از افــراد ملت من باب 
«امربه معروف و نهی ازمنکر» می داند، بیش از یک هزار و 
۲۰۰ نفر از شــهروندان که فهرست نام آنها به پیوست 
۳۱صفحه ای ایــن نامه وجود دارد، درخواســت ورود 
سازمان متبوع و پیگیری از طریق نهادهای قانون گذاری 
و اجرائی، نســبت به حفــظ و احیای صحیح شــبکه 
اســتحکامات تاریخی کوه های اطراف اصفهان به ویژه 
شــاه دژ و همچنین مناطق تاریخی هم جوار شهرها در 
سراسر کشور را دارند، تا توقفی بر تصمیمات و اقدامات 
آسیب رســان باشــد و الزامی برای طی مراحل قانونی 
پیش از هر تغییر در عرصه های فرهنگی فراهم آورد».

بر اساس اطلاع «شرق» این نامه به دست خانم زهرا 
احمدی پور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی، رسیده و او نیز برای پیگیری بیشتر موضوع 
آن را به کارشناسان سازمان ارجاع داده است. باید منتظر 
ماند و دید آیا ورود این ســازمان به موضوع، گرهی از کار 

به نظر فروبسته صفه و شاهدژ باز می کند یا خیر. 

حسین کوچکیان فرد
جواد انصارى . سفیر ایران در سنگاپور

شرایط طبیعی و تاریخی کوه بلند اصفهان دستخوش آسیب و تغییر

صفه؛ طبیعتی که مصنوعی شد


